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  مقدمه

تـرين   كـه معـروف   اي ديني به وجود آمده است، تا جـايي  هنري در زمينهاز آثار اي  جم عمدهح
هـاي كليسـاها، از    هاي مساجد گرفتـه تـا نقاشـي    كاري از كاشي. نري، موضوعي ديني دارندآثار ه

قولـة هنـر مقـدس    هاي معابد و معماري باشكوهشـان، همگـي در م   پيكرة خدايان كهن تا نقاشي
. كنـد  مقدس به شناخت بهتر اديان كمك ميالعة اين آثار و كنكاش در موضوع هنر مط. گنجند مي

هـاي اديـان جهـان     ها و شـباهت  در واقع هنر، يكي از بهترين ابزارها براي بررسي و كشف تفاوت
دهـد كـه سـاختار ديـن      هنر از طريق محسوس ساختن برخي ابعاد شناختي دين، اجازه مـي. است

ر علاوه بر بازنمايي مفاهيم دينـي، گويـاي شـرايط اقتصـادي، سياسـي و      هن. قابـل بررسي شـود
البته بايد اشاره كرد كه مفهوم اثر هنـري  . باشد اجتماعي حاكـم در دورة تاريخي مشخصي نيز مي

تاكنــون  . گيــرد  با توجه به رابطة آن با ديگر آثار نمادين در مـتن فرهنــگي خـاص شـكل مـي     
، 1توان به فريتهـوف شـوآن  ، كه از جمله مياند ن موضوعات پرداختهسيـاري بـه ايـپـژوهشگران ب

يـز  اشاره كرد كه در اين مقـاله ن 4و گراردوس فان در ليو 3، تيـتوس بوركهارت2آناندا كوماراسوامي
  .به نظرات آنها اشاره شده است

كـه در   زيرا آنچـه  ،در راستاي بررسي هنر مقدس ابتدا بايد به دركي از امر قدسي دست يافت
سازد، قداست و تعالي موجـود در اثـر هنـري     ست و آن را از ديگر هنرها جدا ميهنر ديني نهفته ا

آنگـاه تحـت   شود و  ، ابتدا مجذوب آن ميگيرد هنگامي كه در ساحتي قدسي قرار ميانسان . است
هده مشـا پس از آن بايد به شناخت هنـر و خاسـتگاه آن پرداخـت و    . گيرد تأثير هيبت آن قرار مي
 ـ      كرد كه از زمان باستان تا ف آن كنون نگرش فلاسـفه و حكمـاي بـزرگ نسـبت بـه هنـر و تعري

، شـايد  آمدنـد  ه اگر آثار هنـري بـه يـاري ديـن نمـي     توان گفت ك از طرفي مي. چگونه بوده است
توانست به طرزي محسوس بـراي انسـان قابـل درك باشـد و تـأثير       بسياري از مفاهيم ديني نمي

بـاط ميـان هنـر و ديـن و چگـونگي      از اين رو، در اين مقاله به بررسـي ارت . گذاردبسزايي بر وي ب
آنچه كه در مطالعـة هنـر مقـدس از اهميـت بسـزايي      . شود گيري هنر ديني نيز پرداخته مي شكل

با توجه بـه گسـتردگي اديـان و    . باشد پذيرش اثر هنري نزد دينداران ميبرخوردار است، چگونگي 
تقادات ديني آنها طبيعي است كه رويكردهاي متنوعي نسبت به هنـر دينـي   تفاوت موجود ميان اع
 ـ يكردها زماني به اوج تضاد خود مياين رو. وجود داشته باشد ا شـمايل  رسند كه اثر هنري، تمثال ي

ها هستند  توان گفت كه يكي از بحث برانگيزترين آثار هنري ديني تمثال از اين رو مي. ديني باشد
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ميت آنها، در اين مقاله نيز رويكردهاي دينـي نسـبت بـه هنرمقـدس متمركـز بـر       و با توجه به اه
  .تمثال است

  امر قدسي

ها و امور دينـي را مـورد    ناخت ماهيت آن، ابتدا بايد پديدهة تعريفي روشن از دين و شيبراي ارا
ي ديني و ها جود ميان تعاريف و انديشهداد و سپس از آن نظرگاه، تمايز مو تعمق و بازشناسي قرار

هاي متنـوع موجـود در    آنچه پديده. كردغير ديني را درك كرد و از آميختن آنها با يكديگر اجتناب 
تماميـت امـر   «درك دهـد و مـا را بـه     جاي مـي » ديني«هاي  ديان گوناگون را ذيل عنوان پديدها

كثّـر  هـاي مت  هيت دين بـوده و پديـده  شود، خصلت مشتركي است كه مبين ما رهنمون مي» ديني
در . شـود  خوانـده و ناميـده مـي     2»امر قدسـي «يا  1»مقدس«اند و تحت عنوان  ديني، بدان وابسته

پرسـتش   مطالعات علمي و آكادميك در باب دين، واژة قدسي به طور ضمني بر نـوعي سـتايش و  
خاطر به ديـن و الوهيـت و حفـظ    امري خاص دلالت دارد، و اين تعبير همواره بر دينداري و تعلق 

واژة مقدس در لغت به معنـاي پـاك و منـزه اسـت و     . بشري دلالت داشته و دارد  هدر جامع نتّس
جيـد  مقـرآن  در . نيز اشاره دارد ،چنين به آنچه كه از نظر ديني مورد توجه و تقديس قرار گيرد هم

نيـز بـه امـر     كتاب مقـدس در  ،3هاي صرفي مختلف آمده است ده مرتبه در حالت» قدس«ريشة 
از  "sanctus"لاتيني  هو واژ "hagios"يوناني همعادل واژ(اشاره شده است  4دوشقََ ةا واژقدسي ب
. )20، ص 1950اتـو،  (باشـند   مي» قدسي« هاين تعبيرات معادل واژ هكه هم، )باشد مي "sacer" مصدر

انـد كـه در اينجـا بـه      يـه داده پژوهشـگران تعـاريف بسـياري از ايـن اصـطلاح ارا      ،طـور كلـي  ه ب
  .شود ترين آنها اشاره مي معروف

 ـكـه    )1917ـ ـ1858(يم ـاميل دوركه ـ  ــي و از  نــوين شناسـي   عهـجام ـ ان گـذار  انـكي از بني
 ـ ـرين تأليف خـشود، در آخ ن محسوب ميـاسي ديـشن در جامعه هتـهاي برجس چهره وان ـود بـا عن

علـوم و موجـودات   م جهانِ هديني را در تقسيم دو سوي ةويژگي ذاتي پديد صـور بنياني حيات ديني
را  مقـدس  يموجـودات و اشـيا   هامـا دايـر  . كنـد  ذكر مي  »مقدسنا«و  »مقدس«  هدو حوز در  آن،
 ـ    هرا كه گسترچ  ،تبيين كرد قطعيتوان به طور  نمي ر آن، بر حسب اديان مختلف، بـي نهايـت متغي
صـه هـر يـك از    ه و خلاـچوب، يا يك خان يا تكه  چشمه،  درخت، ،سنگ  ،دوركهيمم زعبه . است

، هـا  هـا، و افسـانه   باورهـا، اسـطوره  . تلقـي شـود   مقـدس تواند امري  مي ،چيزهاي موجود در عالم
باشـند   مقدستوانند  مناسك نيز مي. باشند مي مقدسكه بيانگر سرشت چيزهاي تصوراتي هستند 
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ا، ه ـ واژهبرخـي  . نباشـد  مقـدس هيچ نوع مناسكي نيست كـه تـا حـدي    كه گفت  ،شود و حتي مي
زبان بياورند كه اشـخاص لاهـوتي و    رتوانند آنها را ب كه فقط كساني مي هستندها و عباراتي  گفته 

 نـد آنهـا را  توان نمـي  مقـدس، جز افـراد   يكناتي نيز وجود دارند كه كسباشند، حركات و س مقدس
 دوركهـيم،   هدر انديش ـ مقـدس و نا مقـدس   هبنابراين تقسيم و نگرش جهان به دو مقول. انجام دهد

و  مقـدس ميـان قلمـرو   . سـازد  هاي ديگر جدا مـي  ديني را از انديشه  هست كه انديشخط تمايزي ا
اشـيا  . با يكديگر  متفاوت اسـت   هيچ گونه پيوستگي در كار نيست و ماهيت اين دو اساساً مقدسنا

اگانه تلقـي  جد يتوسط ذهن بشري به عنوان انواع ،در همه جاو هميشه  مقدسو نا و امور مقدس
مشتركي در ميان آنها وجـود نـدارد و نهايـت تقابـل، بـين آن دو      كه هيچ چيز  عالَميدو   شود، مي

كـه منظـور دوركهـيم از ايـن دو عـالَم       كـرد ، بايد توجـه  البته. )37، ص 1961دوركهـيم،  (حكمفرماست 
، تقسـيم اشـيا و   بلكـه منظـور از ايـن تقابـل     ،متفاوت، دو جهان به نام اين دنيا و آن دنيـا نيسـت  
نگـاه متفـاوت بـه      هدو شـيو مجزّا از هم، با  هموجودات همين جهان موجود، به دو حوزه يا دو طبق

  .آنهاست
اي اسـت كـه بـراي     تنهـا صـفت و ويژگـي   » دگرساني مطلق«اين، تقابل يا به بيان بهتر بنابر

ه تعـدادي از امـور   هنگـامي ك ـ . آيد ر ميمقدس، ضروري به نظتعريف و شناخت مقدس در برابر نا
دستگاهي بـا وحـدت    كنند، به نحوي كه از كلّ آنها يكديگر روابطي هماهنگ برقرار مي مقدس با

شود كه خود در هيچ دستگاه ديگري از همان نوع، گنجاندني نيسـت و مسـتقل    دروني تشكيل مي
ديـن پديـد    اسم مربـوط بـه آنهـا،   از آنهاست، در اين صورت از مجموع اين باورها و مناسك و مر

پس دين، مستلزم وجود امر مقدس، سپس سازمان يافتن باورهاي مربوط به امر مقـدس و  . آيد مي
  .)21 همان، ص(باورهاست بالاخره مستلزم مراسم و اعمالي مشتق از 

داند، كه خود را با شكل، منشأ و اثـري كـاملاً ديگـر،     مي 2»كاملاً ديگر«تقدس را امري  1اُتو
ايـن امـر در روم باسـتان، بـه     . كند نچه براي ما شناخته شده است، به ما تحميل مييعني غير از آ

 ـ. شود تعبير مي 3»جداي از ما و از دنياي ما« ه هـم ريختـه پاسـخ    ما به اين تحميل با احساساتي ب
مرتبـه بـه احسـاس تـرس،      آورد، يـك  در ما به وجود مي» ي كاملاً ديگرامر«هيبتي كه . دهيم مي

، احساسـي آكنـده از لـذّتي    عـين حـال   ، كوچكي و در واقـع احسـاس پـوچي و در   وحشت، احترام
كنـد و   تو اظهار داشته است، هم جذب ميگونه كه اُ تقدس آن. شود انگيز از عشق تبديل مي هيجان

نزديكـي غيـر    چنـين  از فاصلة بيكران آگاه شويم و هم كهدهد  نمايد و به ما اجازه مي هم دفع مي
هاي رسيدن از تقدس به زيبايي را بيابيم، سپس زيبـايي،   اگر ما راه. حساس كنيمقابل ترديدي را ا
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، ص 1963فان درلـو،  (شود  رهنمون مي» كاملا ديگر«به امري  كند و ما را بيدار مياين آگاهي را در ما 

5(.  
 ـ     به بيان سيد حسين نصر در حيطة دين اسـلام،   ر در امـر قدسـي حـاكي از تجلـي عـوالم برت

منشأ صدور امر قدسي عالم روحاني است كه فوق عـالم  . هستي است نفساني و ماديِ هاي ساحت
نفس قرار دارد و هرگز نبايد با آن اشتباه شود، چنانكه در معـارف اسـلامي، اولـي بـا روح مـرتبط      

گردانـد نيـز نشـان از     انسان را به عالم روحـاني بـاز مـي    از ديگر سو، آنچه. است و دومي با نفس
توانـد محمـل صـعود بـه آن قـرار       مياست چه تنها آنچه از عالم روحاني نزول يافته  تقدس دارد،

 ـ. گيرد مـادي و آسـمان در زمـين    ة امـر روحـاني در عـالم    بنابراين، امر قدسي از تجلي اعجازگون
نصـر،  ( شـود  ي را به منشأ الهي خويش متذكر مـي كند؛ طنيني غيبي است كه انسان خاك حكايت مي

  .)60، ص 1378
شـود،   ريات متفاوت در باب تقدس حاصل مـي توان گفت آنچه كه با توجه به نظ نهايت ميدر 

تـوان   ، در هـر يـك از اديـان مـي    در واقـع . گيـرد  يب نسبت به امر قدسي را در بر مياحساسي غر
در . امـا مصـاديق آن بـا ديگـري متفـاوت اسـت       ،مقدسات و امور قدسي را به وضوح تماشا كـرد 

رد كـه  كه انسان نسبت به امر قدسي احساسي آكنده از لذت و خشـيت دا  قابل ذكر است ،مجموع
ازد و احسـاس  نمايد و شايد لحظاتي او را از اين عـالم مـادي جـدا س ـ    سراسر وجود او را لبريز مي

زيـرا امـر قدسـي ريشـه در الوهيـت دارد،       ،انگيزد، البته دليل آن واضح اسـت  تعالي را در او برمي
همـة ايـن   از ايـن رو،  . آيـد  ارد مقدس در پي وحدت با آن بر مـي ماشاي موالوهيتي كه انسان با ت

ويژگي فعـل دينـي ايـن    كه  توان گفت در نهايت مي. موارد به چگونگي و ذات تقدس اشاره دارند
گردد، بلكه ارزشـي نهـايي و حسـي     گز به ارزش يا حسي خاص محدود نمياست كه هدف آن هر
  .غايي را در نظر دارد

  رتعريف هن

چنين طريقة اجراي امري طبـق قـوانين    توأم با ظرافت و هم ،هنر در لغت، معرفت امري است
اي است كه بسياري از متفكران از روزگـار باسـتان تـا     مسألهتعريف هنر اما در اصطلاح، . و قواعد

افلاطون و ارسطو از اولـين كسـاني هسـتند     ،فيثاغورث. زمان حاضر را به خود مشغول كرده است
اند، اگرچه هر كدام از آنها معناي متفاوتي از ايـن لفـظ    دانسته 1هنر نظر كرده و آن را تقليد كه در
تنزل يافتـه و  «در نظر افلاطون، تقليد با اين معنا كه عالم محسوس مرتبة . نظر داشته است دررا 
وجـود  معنـايي   ،بـه بيـاني فلسـفي او از تقليـد    . مناسـبت دارد  ،اي از عالم مثُـل اسـت  » گونه حشب

                                                                                                                                               
1. mimesis 
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همه از انـواع  ... رقص و ،موسيقي ،نقاشي ،2در نظر ارسطو نيز ابداع شاعرانه. كند اراده مي 1شناختي
. شـود  ندگي، از فضايل و رذايل تقليـد مـي  هاي ز ها و بدي يعني در همة اينها، از خوبي. تقليد است

كنـد، بلكـه از    مـي ، اكتفـا ن اما در فنون تقليد، هنرمند صرفاً به آنچه در طبيعـت و واقعيـت هسـت   
كند و از قواي درونـي خـويش    گذرد و با پاي خيال سير مي يل و رذايل بالفعل و واقعي در ميفضا

با اشياي طبيعـي   ،شود هد؛ به طوري كه اثري كه ابداع ميد ، مايه ميبه آنچه از واقعيت اخذ كرده
ه درافكنـده در آن  واسطه و حضور هنرمند و طرحـي ك ـ  متفاوت است و اثر ربط و نسبت بي كاملا
به اعتبار همين ظهور و بروزِ نسـبت بـي واسـطه و حضـور      ،مشهود و عيان است و در واقع كاملا

لـة  تقليد براي ارسطو مبناي سير هنرمند است و به منز. مندان هنرمند است كه يك اثر را هنري مي
» از عـالم واقعيـت  عناصـري   اخذ«خواهد بگويد كه سير خيال با  او در واقع مي. تختة پرش اوست

هنـر   ،او بدين ترتيـب . خيال هنرمند خيال ابداعي است و نه وهمي ،يابد و به بيان ديگر تحقق مي
  .)12ـ10، صص 1370گران،  ريخته( سازد بافي محض و روياپردازي جدا مي را به درستي از خيال

هنـر   مسألةب به نيز امانوئل كانت از اولين كساني است كه با تفصيلي مناس متجدداناز ميان 
داند كه به هنـر قاعـده    ياو هنر را حاصل نبوغ و نبوغ را موهبتي طبيعي م. و زيبايي پرداخته است

البته در نظر او، اين قواعد مبتني بر مفاهيم عقلي نيست، بلكه خـود طبيعـت از طريـق    . بخشد مي
يي طبيعـت از طريـق   كه گو دهد، چنان واي هنرمند به هنرش قاعده ميقسازگار ساختن و ائتلاف 

در برابـر تقليـد    كـاملا براي كانت نبـوغ  . يابد به شخص به عمل ابداع خود دست مي اعطاي نبوغ
بدين ترتيب است كه از طريـق ابـداع هنـري،    . نبوغ، صرف ابتكار و خلاقيت و اصالت است. است

س، در عـالم  هاي او و به بيان ديگر، عالم فوق حـس و محسـو   عالم آزادي و اختيار آدمي و ارزش
در اين صورت، اثر هنري تجلـي عـالم آزادي   . رسد عي، يعني عالم پديدار به ظهور ميضرورت طبي
  .)همان( طريق راهي براي تحقق غايت طبيعي وجود اوستاين انسان و از 

دو وجه وجـود   در هر هنر و يا اثر هنري ،متفكر آلماني )1976ـ1889( 3در نظر مارتين هايدگر
شـود و آثـار    تأكيـد مـي   در وجه زميني بر جنبة شيئيت اثر هنري. اني و وجه زمينيوجه آسم: دارد

هايدگر وجه آسـماني   راما در آنچه به تعبي. هنري در نگاه اول اشيايي همچون اشياي ديگر هستند
اثـر   ،بنـابراين . رسد شود و به ظهور مي به روي ما گشوده مي »عالمي ديگر«اثر هنري است، باب 

صرف اسـت و   هم غير از شيء »ديگري«از شأن شيئي، شأن ديگري هم دارد و چيز هنري، غير 
و متجلـي   شـود  ده مـي دانشـان  به واسـطة اثـر هنـري    است كه  »عالمي«همان  »ديگر«آن امر 

                                                                                                                                               
1. ontological 
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گوينـد، اگرچـه سـنگ،     مـي  »غيـر «و از  1انـد  تمثيليآثار هنري  ةپس در اين ديدگاه هم. دگرد مي
  .)152، ص 1385گران،  ريخته( باشد چوب، رنگ و يا هر چيز ديگر
بـه طـوري كـه شـايد بتـوان      . ن بخشيدن به زيبايي استهنر تعي نيز، در نظر فريتهوف شوان

خـواه ايـن زيبـايي در اثـر هنـري      . را حس كند يييابد تا انسان بتواند زيبا مي تجسمزيبايي : گفت
 ،»حقيقـت زيبـايي  «شـوان   ةبـه عقيـد  . ين فضـاي زنـدگي  يدر آراسـتن و تـز   باشد، خـواه صـرفاً  

تر از هر امر ديگري بـدان پرداختـه شـده و     شناسي كم ييزيبا ةترين امري است كه در حوز بديهي
از اين كه سمعي يا بصري، پويا و يا ايسـتا باشـند،    عناصر زيبايي، اعم. مورد فهم قرار گرفته است

 ـان انـد و فـرح   حقيقي ،ح نيستند، بلكه بيش از هر چيزتنها مفرّ زي آنهـا از حقيقـت آنهـا نشـأت     گي
كنـد و بـراي شـخص     ت نقشي اساسي ايفـا مـي  چنين به نظر شوان، زيبايي در معنوي هم. گيرد مي

اطـلاق   وجود است و با »مطلق« ،مبدأ الهي. زيبايي موجب يادآوري عالم معنا است ،ژرف انديش
 ،م، قاعده و رمز و راز اسـت نظ وصف كمالِ ،زيبايي. و نيز داراي كمال و زيبايي »نامتناهي« ،خود

آورد و در  مـي  بـه وجـود  را  2اي از نظم و قاعده نحوه ،»مطلق«بدين گونه كه در منعكس ساختن 
طريـق ايـن   از  ييبنابراين زيبا. كند اي از رمز و راز را ايجاد مي ، نحوه»نامتناهي«منعكس ساختن 

اس ـل و احس ــش عق ــام ـعين حـال، موجـب تسـكين و آر    كند و در دو صفت است كه تأثير مي
، انسان در همه جا و بالضروره، نظـم  مقدسشوان معتقد است كه در هنر  ،ن ترتيبـبدي. ودـش مي

ممكن است كه رمز و راز بـر نظـم و قاعـده غلبـه      مقدسر ـدر هن. دـياب ز و راز ميـو قاعده و رم
همواره حضور دارند و توازن  ،اما هردو عنصر ؛كند يا به عكس، نظم و قاعده بر رمز و راز فايق آيد

  .)16، ص 1382شوآن، ( شود كمال مي بآنها موج

  خاستگاه هنر

حدود سي هزار سال پيش، بشر اولين نمونة هنر را در عمق غارهاي آهكي فرانسه و اسپانياي 
هايي چند، براي كشـيدن   كاري ديرينه سنگي، از كنده هدور 3انسان كرومانيونِ. به وجود آوردامروز، 
انسـان  . كـرد  مـي وير حيواناتي مانند گاوميش، گاو، گوزن و اسب مجروح يا خوابيـده، اسـتفاده   تص

هـاي قرمـز،    اوليه، به دور از منبع نور طبيعي و با فاصله داشتن از مناطق زندگي خويش، اين طرح
 گيآنها با كشيدن آنچه براي زنـد . سياه و زرد را به عنوان قسمتي از مراسم ديني، رسم كرده است

، حيـات  4، از طريق جـادوي جـذب و جلـب   )مانند حيوانات كه غذاي آنان بودند(آنان ضروري بود 
 دوگانگى عمل و نظـر  .بردند از هنر براي منافع خود بهره مي ،بخشيدند و در واقع خود را تداوم مي

                                                                                                                                               
1 .Allegoric :اي است يوناني، مركب از آلوس  الگوري واژه)allos ( و آگورين)agoreuin .(يعني غير، و آگورين يعني گفتن: آلوس.  
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 كشيدن تصـوير حيـوانى گرفتـار، در ذهـن انسـان ابتـدايى، همـان       . اشتدر زندگى ابتدايى راه ند
يـا بـا كلمـات و ترانـه و     ) نقاشى(  ء با ماده در ذهن او نمايش يك شى. بودگذارى و تيراندازى  دام

و به همـين   ختسا ، دست يافتن بر آن را ميسر مى)رقص(تقليد حركات يك موجود يا يك حادثه 
ل و ابـزار خـويش، دور از دسـترس ديگـران     يهاى خود را همچون وسا او تصاوير و مجسمه سبب
  .)426، ص 1987بوئرز، ( تا مبادا به چنگ دشمنان بيفتد ادد مى قرار

ايـن  . وفق پيدا كردبا محيط اطراف خود  ،تصاوير ترسيمي ةنيايش و معجزآميختن راز با  ،بشر
 ،ل اوتخي. طبيعت روبرو گردد برترو با نيروهاي  ناپذير را مهار كندامور مهارامر، كوششي بود تا او 

ي خـاص يـا   به صـورت دنياي حقيقي خلق كرد و با به تصوير كشيدن آن در هنر مي الهي را در عالَ
به اين طريق بشر، خود بـه  . اعتبار بخشيد يگونه واقعيت محسوسوراي هر ،انتزاعي، به حقيقت آن

ترسـيم  تقليـدي   به صورتاگر او توانست يك گاوميش را به شكل بدوي آن . نزديك شدالوهيت 
اين او نيز، نه آفريدگار ايجاد كند، بنابر) مانند مندله( كيهان رفاني از كلّطرحي ع ،يا بعد از آن كند

  .)همان(تواند در محيط پر آشوب اطراف خود، آرامش يابد  چنين مي عالم، اما يك خالق است و هم
 آميـزي رنـگ   ين نيز در بشر وجود داشت؛ بشر در ابتدا سنگ آهن را بـراي ياز ابتدا ميل به تز

كـاري بـه    بـا چكـش   به عنوان ظرف خوراك به كـار رود، مس پيش از آنكه  ،برد اربه كبدن و مو 
هاي اوليه بـراي سـاختن    اطيها و حتي خرّ ، آلياژها، جوشكاريآمد بند در مي هاي گردن شكل دانه
 پـس از آن اختـراع شـدند و تنهـا     سـرگرمي در ابتدا براي  نيز، ها چرخ. وجود آمدنده آلات بجواهر

تـوان مشـاهده كـرد كـه اشـتياق بـه هنـر از         از اين رو، مي ،)همان(رفتند  به كارقال براي نقل و انت
  .ي پيش از آن نيز وجود داشته استابتداي تاريخ و حت

از نخسـتين   نيـز توان گفت كه شـعر و موسـيقى و رقـص     مىانجام شده با تكيه بر اكتشافات 
ساخت و خـوراك و   كه ابزار و سلاح مى انسان از آغاز، همان طور .اند بودههاى حيات انسانى  جلوه

جـادو و   .سـاخت  مـى  هپيكـر  و خواند كرد، ترانه مي جست، پايكوبى و دست افشانى مى پناهگاه مى
هـا دليـل    قبيلـه ، پنهان كردن نام در بعضى ردندك ها هم نفوذ پيدا مى ها و كلمه مافسون حتى در نا
ستند و آشكار كردن آن را، با اسير شـدن خـويش   دان ها نام را جزيى از خود مى ناين نكته بود كه آ

اين بينش باعث ارزش و كراماتى براى كلام و كلمـه   .شمردند و در دست دشمن افتادن، برابر مى
 ـصداى ابزار، صـداى نَ با كار دسته جمعى، همراه با همراه از اين رو،  .ها شد مو نا هـا مـنظم و    سفَ

هاى مقـدس و جـادويى، ترانـه و شـعر و      ابزار و كلمه هماهنگ بود تا آن كه از فرياد كار و صداى
وابسـتگى   .وجود آمدند تا آنجا كه بسيارى از ابزار موسيقى، همـان ابـزار كـار هسـتند    ه موسيقى ب

در موسـيقى هنـدى،    ،به عنوان مثالآيد،  دست مىه هاى مردم بومى ب ، از ترانهموسيقى به زندگى
  .)7، ص 1383مرزبان، ( تقليد شده است بسيار صداى طبيعى جانوران مانند فيل و طاووس،
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 2مزاميـر و  1هـا  سوترهكه در گونه  همان( اند مترادف بوده يدينكلام دبيات و شعر در گذشته با ا
هـا شـمايل،    ميليـون  ،اند يخ اجراي عبادات بشر را ثبت كردهتار ،ها تصاوير و تنديس، )شود ديده مي

، حكـاكي و  كـاري  ن، تصـوير، ترسـيم، تراشـيده، كنـده    در طي قـرو  ،تمثال، چهره نگاره و تصوير
در صـحنة نمـايش و رقـص اسـت كـه      ، شـود  ديده ميكه در آسيا  گونه و آن كوبي شده است خال
ريشـه در   ،رقـص و نمـايش  از ايـن رو،   .انـد  گيري با هنر پيوند يافته هاي ديني به طرز چشم ريشه
هـاي مربـوط بـه     ب نيـز زاييـدة جشـن   هاي تـراژدي و كمـدي غـر    نمايش .هاي ديني دارند آيين

  .)426، ص 1987بوئرز، (ديونيسيوس در يونان است 

  نرابطه ميان هنر و دي

هنـر بـا تجسـم تجـارب،     . هنـر نقشي اساسي در گسترش تمامي اديان جهان ايفا كرده است
ديـن، بـه   كه  دهد، در حالي حكايات و آرزوها، معنايي انساني را به تصاوير قابل مشاهده، انتقال مي

از طريـق آيـين و    عنوان الهام بخش معنوي براي خلاقيت و فرهنگ بشري، انسانيت و الوهيت را
ر نظـر و هـم در   ها، دين و هنر، هم د ا و روايات اسطورهه در انجام آيين. پيوندد اسطوره به هم مي

و زيبـايي و   اي ذاتي و طبيعي با حقيقـت  هنر با توجه به داشتن رابطه. وندش عمل برهم منطبق مي
، را به 3اي قدسي اي ديني، يا به گفتة رودولف اتو، تجربه تواند تجربه هاي انساني، مي نيز حساسيت
اي ديني يا آييني را مجسم كند و بر اهميت آن بيافزايد و بـا   اند تجربهتو آثار هنري مي. وجود آورد

هنر در جسـت و  . بدامكان تكرار بيااجازه دهد تا آيين يا تجربة ديني اصلي،  ،4تثبيت آن در صورت
. ه دهد تا در راه رستگاري از آن تبعيت كننـد يها ارا تواند الگويي مقدس به انسان جوي زيبايي، مي

هنر قادر است، در توصيفات عيني از الوهيت، راهي براي ارتباط بـا كيهـان در پـيش پـاي انسـان      
الهـام معنـوي، از نيـاز بنيـادين و خواسـت      ، هم در قالب راهي براي رستگاري و هم نيز دين. نهد

طريـق تصـاوير   زماني كه مقاصد اصيل ديني از . كند براي داشتن حالتي خلاق، حمايت ميانسان 
ارتبـاط، عقايـد،    و اين شكل منحصـر بـه فـرد،    گردد اي ديني بدل مي هنر به رابطه شود، بيان مي

  .)25ص  ،1972ريد، (بخشد  ميهاي ديني را تحكيم  باورها و ارزش
هنـرِ   گونه كـه  همان، به اثر هنري اضافه شود، ي اوقات ممكن است كه موضوع دينيا در پاره

ينـي هسـتند كـه    غيـر د آثار  در اصل ،برخي از آثار هنري بنابراين. گونه است پس از رنسانس اين
شـته  هيچ اثر مقدسي نيست كه صورتي غير دينـي دا  از سوي ديگر،اما . اند مضموني مقدس يافته

ورتاً بـه  ضـر  معنـوي  ديـدگاه . غير قابل انكاري وجود داردمشابهت  معناباشد، زيرا ميان صورت و 

                                                                                                                                               
1. Sutras  
2. Psalms 
3. Numinous 
4. Form 
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، ، در نتيجـه هنـرِ بـه اصـطلاح مقـدس     شود؛ اگـر ايـن زبـان نباشـد     زبان صوري خاصي بيان مي
  .)11، ص 2001بوركهارت، (كند  ميهنر غير ديني اخذ از هاي مورد نياز خود را  صورت
گويد، زيـرا هـدف حقيقـي     ين با زبان كنايه و اشاره سخن ميبنابرا ،، نمادين استمقدسهنر  

هنـر  . آن قابل بيان نيست؛ چراكه ريشه و اصل آسماني دارد و بازتـاب حقـايق عـالم مـاورا اسـت     
عـالَم   كند و از اين رو، ماهيـت  را به زبان تمثيل بيان مي) الهي صنع(آفرينش  ،مقدس در مجموع

قيـد تعلـق بـه واقعيـات ناپايـدار      دهد و بـدين گونـه روح انسـان را از     ادين نشان ميرا به طور نم
درك بـر   ،ها، يا بـه بيـاني ديگـر    توان گفت درك هر هنر مقدس، بر شناخت صورت مي. رهاند مي
اي قـرار دادي   كه نماد، صـرفا نشـانه   بايد يادآوري كرد. مبتني استها  گرايي نهفته در صورتنماد

، نمـاد  دارد بيان مـي  2يهمچنان كه كوماراسوآم. خود رمز، است 1مظهر صورت مثاليِنيست، بلكه 
گرايي سنتّي هرگـز  اد، نمسبب، به همين دهد نشان مي، همان چيزي است كه در معنايي مشخص

، زيبـاييِ چيـزي، جـز وضـوح     عـالم چراكه بـر اسـاس بينشـي روحـاني از     : عاري از زيبايي نيست
مـامي موجـودات،   تـوان گفـت ت   به تعبيري، مي .)14ـ12همان، صص ( نيستهاي وجودي آن چيز  لايه

گر شده است؛ حسـن يـا زيبـايي، مقـام ظهـور و       اند كه در عالم ناسوت جلوه تجلي حقيقتي الوهي
 ،از ايـن جهـت  . كنـد  كند، زيبايي تحقق پيدا مي قت است؛ يعني وقتي حقيقت تجلي ميتجلي حقي

يي، شأن وجودي و تحقق خارجي دارد و ربطي به قـوة فاهمـه و   همة موجودات زيبا هستند و زيبا
: گوينـد چنـين اسـت    ر اساس آنچه كـه عارفـان مسـلمان مـي    تفسير اين امر ب. ذهن انسان ندارد

يعنـي گـنج   (» كنز مخفـي «الغيوبي خود كه عرفاي مسلمان آن را مقام  حضرت حق از مقام غيب
در ايـن كشـف   . كشـد  ، حجاب از ديده بر مياين حال آيد و در خوانند، بيرون مي مي) پنهان يا عما

يعنـي در  . شـود  ، حسن حق ظـاهر مـي  يابد و از طرف ديگر ب از طرفي عالم، نورِ وجود را ميحجا
اگـر حسـن   . شـود  حسن بدون تجلي نمي«جلي حسن است؛ حقيقت اين كشف حجاب به معناي ت

ني كه زيبايي را وجـود شناسـانه   ام كسابخواهد ظاهر شود، بايد به تجلي در آيد، به همين دليل تم
خانـة غيـب    مادام كه در اسلام حضرت دوست در نهان .مبحث تجلي برايشان مهم است ،بينند مي
، )من گنج پنهاني بـودم ... (كنت كنزاً مخفياً: حسني در ميان نبود؛ از نظر عارفان حديث قدسي ،بود

» كنـد  دهد، حقيقت زيبايي تحقق پيـدا مـي   وقتي حسن خود را نشان مي. دارد به همين امر اشاره
  .)26 ، ص1384پازوكي، (

 اشـيا . ، در كنار هـم وجـود داشـته اسـت    هنرو اشتياق به عشق  ،، خداشناسيبا توجه به تاريخ
هـاي هرمـي    مقبـره . شد همزمان ساخته مي ماندگار و از بين رفتني، همه و آثاريني يتزو كاربردي 

                                                                                                                                               
1. Archetype 
2. Coomaraswamy 
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مصنوعات و صنايع دسـتي بـر روي بـازوان    . را جاودانه سازنديان و خدا پيوند بشركه ساخته شدند 
يكـي از  . مقدس بودنـد  ،خود هايي چنين حرفه. يافت گرفت و همة آنها تقدس مي يان قرار ميخدا

 نــخ  از«: گويـد  مـي چنـين   يصـنعتگر  ديدي استعاري بهبا  1اوپنيشدها در كنه اوپنيشدفرزانگان 
 ـ . شـود زرگـر   ،بردبـاري  ،نفـس  كف ةگذار در كورب... .قناعت بباف ريسمان ،شفقت ندان بگـذار س

اي در تفاسـير   فرزانـه  ».آن دميـده شـود   در ،ترس از خداوند و ش دانش كوبيده شوددراك با چكّا
، امـا  يكي اسـت  خاك ند،زيورآلات متفاوتاما  ،يكي است طلا « گويد، هند، مي مقدسودايي متون 

» هسـتند آن جـاري   دررودها  ةكه هم وجود دارد اقيانوسيك  ؛دارد شمار هاي بي ها و حالت شكل
  .)427، ص 1987بوئرز، (

بـه مـردم   : دين بوده اسـت خوبي در خدمت ه هنر از آغاز بتوان گفت كه  چنين مي ،در نهايت
كه دين و هنـر  بخصوصي هدف . ها را به آنان القا كرده است و والاترين ارزش است لذت بخشيده

در غرب، حتي تئاتر در جهت اهـداف   هامروز. يكسان نيستدهد، در طول قرون  م پيوند ميه را به
گرايي، رابطة نزديك ميان خـدا   مادي رواجدر شرق با وجود . شود گرفته مي به كار پرستانهغير خدا

پوشـي از روحانيـت ذاتـي موجـود در      ها هنوز آمادگي چشـم  آسيايي و و بشر هنوز حفظ شده است
هنر از دين امري دشوار در آينده انفكاك چنين  همدرحال حاضر و  بنابراين .ندهنرهاي خود را ندار

، اسـت نيـز   آيد و زدودن دين از هنر و صنايع هنري كه خود باعـث پيـدايي آنهـا شـده     به نظر مي
  .)همان(باشد  پذير نمي امكان

هـايي   بـه قـدرت   ان دين و هنر را با توجهاما از طرفي نيز بايد افزود كه اگر بخواهيم رابطة مي
كنند و زمام جامعه را به نوعي در دسـت دارنـد،    جوامع بشري نقش مهمي را ايفا مي كه امروزه در
اقتصـادي و   اجتمـاعي، سياسـي،   قـدرت  مسـألة را  روابـط ايـن   هاساس هم ـ توانيم ، ميبيان كنيم

، 2طلبانـه  رتقد: تعريف اين روابط وجود دارددست كم پنج روش براي . بيان كنيمچنين معنوي  هم
ط كه در آنها دين بر هنر غلبـه  آن دسته از رواب. 6، يكپارچه5طلبانه ، جدايي4، دو سويه3گرايانه تقابل
 ـ ،يابد مي  ـ ـيعني هن  ـ     رار مـي ـانوي ق ــر در جايگـاه ث د، ـن باش ــگيـرد تـا در خـدمت نيازهـاي دي
 ـ طهـن رابـدر چني. شوند انه توصيف ميـطلب درتـق  ــراي خلاق ــاي جايي ب ا اصـالت هنـري   يت ي

گرفتـه   بـه كـار  ابزاري هستند كه توسط قدرتي بـالاتر   ،وجود ندارد؛ بلكه هم هنر و هم هنرمندان
هنگـامي كـه هنـر و ديـن     . تبليغات بصري تعريف شـود به عنوان تواند  اند و هنر در اينجا مي شده

                                                                                                                                               
1. Kena Upanishad 
2. Authoritarian 
3. Oppositionist 
4. Mutual 
5. Separatist 
6. Unified 
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تقابل قـرار   هدر زمر  هاين رابط ،يعني زماني كه يكي مطيع ديگري نباشد ،داراي قدرتي برابر باشند
بـر  كـه  در چنين مواردي هنر و دين به يكديگر وابسـته هسـتند و هـر يـك سـعي دارد      . گيرد مي

دو سـويه بيـان نمـود، يعنـي     توان رابطة  را ميبه هم وابسته  هرابط حالت ديگرِ. ه شودرديگري چي
زيستي با هـم  تند، در يك همهنگامي كه هنر و دين كه داراي جايگاهي برابر در يك فرهنگ هس

 ـ      ،طلبانـه  جدايي به صورتدين و هنر  هرابط. كنند كار مي و، دن ـزمـاني اسـت كـه هـر يـك از اي
 بـه عنـوان  هـاي دينـي كـه     سـنّت آن دسـته از  . دون توجه به يكـديگر عمـل كننـد   ـقل و بـمست

 ـ هايي كه هنر آنها غير ديني مي اند و يا فرهنگ شكن توصيف شده شمايل  ةايـن رابط ـ  هباشد، نمون
يكپارچه، شناخته شده است، دين و هنـر   به عنواناي كه  در نهايت، در رابطه. لبانه هستندط جدايي
 ــدينـي كج ـ  سنّــت شـود و   مـي اند و تشخيص اينكه هنر كجـا آغـاز    ميخته شدهآدرهم  ان ـا پاي
  .)138ص  ،1996كاپادونا، ( سازند پذيرد را غير ممكن مي مي

  هنر ديني يها ژگي وي

 ـ. تواند ديني انگاشته شود مي بسياري هنر به دلايل  بردده، كـار ـيكي از عوامل مهم تعيين كنن
ديني خاص را به تصـوير كشـد، ايـن     سنتّاعتقاد يا داستاني از يك  ،اگر يك اثر هنري. هنر است
 ـ  برديتوانـد كـار   گـردد و مـي   يك تعليم ديني توصيف مي به عنوانتصوير  . دـه باش ــدينـي داشت
بخشـي از عبـادت    به عنـوان ري كه مصو مقدسهاي  ها، يا كتاب ها، شمعدانـ مد جاـي ماننـلوازم

ثار هنري آبرخي از . ردي ديني هستندـروند، نيز داراي كارك مي به كارش كليسايي ـدر مراسم نياي
در  1در كليساي سـن ويتالـه  را هايي كه ترتيب حركت دسته جمعي براي نيايش  كاري قرّـمانند مع
دهـد،   در غرب هند، نشان مي 3نتاجاَرا در  ات يوگاي كه حالا كشد يا ديوارنگاره وير ميبه تص 2اراونّ

يـا   4اي آشـانتي ه ـ نـد چهارپايـه  مان ثـار ديگـري  آ. هم داراي هدفي نيايشي هستند و هم تعليمـي 
  .)همان( كنند عمل مي ،نيز به شكل هنر آييني ديني 5هاي اينوئيتي توتم

آثـاري كـه    ،ن روايز ا. مكان آن، ديني شناخته شود ه سببند بتوا چنين مي هم ،يك اثر هنري
رار ه، كليسا يا مسـجد ق ـ سينمانند معبد، ك مقدسيك مكان روحاني، رهباني، آييني يا  هدر محدود

از آغـاز بـراي   كـه  ممكن است  هنريبرخي مواقع، يك اثر . شوند دارند، معمولا ديني توصيف مي

                                                                                                                                               
1. S. Vitale  
2. Ravenna  

3. Ajantā :هاي  ها و پيكره هاي آن با ديوار نگاره دهكده اي است، در شمال ماهاراشتره واقع در ميانة غرب هندوستان كه غارها و زيارتگاه
 .بودايي معروف است

4. Asante :نشـين و سـپس مسـتعمرة     تـر، يـك شـاه    اي است در غرب افريقا و بخشي از غناي امروزي كه پـيش  انتي منطقهآسانته يا آش
 .انگلستان بوده است

5 .Inuit: به فردي بومي از شمال آمريكاي شمالي و ساكن گروينلند و شرق كانادا تا آلاسكا گويند؛ اين افراد اسكيمو هستند. 
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ر، جايگاه واپسـين آن را تعيـين   كاركرد نهايي اث ،ر مواقع ديگرد. يك مكان ديني ساخته شده باشد
 شـيوا،  ههاي منقوش بالا و پشت محـراب يـك كليسـا يـا لينگ ـ     چنانكه در مورد قسمت. سازد مي

  .)همان(باشد  نه ميكه بر فراز معبدي به شكل كوه است، اينگو و،هند خداي
 ـ ديني تعريف مي به صورتژگي ديگري كه هنر را   وي نگـاري   ع آن و يـا شـمايل  د، موضـو نماي
هـايي را از   اشاره داشته باشد يـا آمـوزه   مقدساي  تواند به شخص يا واقعه يك تصوير مي. باشد مي

هـا و   تواند شامل صورت در اين مورد اخير، اثر هنري مي. يك دين خاص، روايت نمايد سنتّدرون 
كـه   خاصـي و يـا تنهـا توسـط افـراد     بتواند آن را تشخيص دهد  يهايي باشد كه يا هر كس پيكره
  .)همان( خاص پي ببرند، قابل تشخيص باشد سنّتآن  نگاري شمايلاند چگونه به  آموخته
بـه منظـور اهـداف     ياز اثـري هنـر  ) مسـجد ، معبد يـا  خواه كليسا(مايت يك اجتماع ديني ح

ثـري دينـي   ا بـه عنـوان   خلـق شـده،   ، سبب تعريـف آن اثـرِ  اي مراقبهمذهبي، نيايشي، عبادي يا 
رد، نيز باعث دينـي  هنري براي بنايي ديني دا يسفارش اثر هنگامتي كه فرد چنين ني هم. شود مي

  .گردد بودن آن اثر مي
 ،اديـان  از در بسـياري . تواند در تعريف هنر ديني، نقـش ايفـا كنـد    ز ميهنرمند و معنويت او ني

غاز ايـن فرآينـد خـلاق،    آكنـد و سـر   ست كه خود را وقف طريقـي معنـوي مـي   هنرمند شخصي ا
 طي كنـد عبادتي شديد را  هرمند نخست بايد يك دورنباشد؛ ه سازي روح هنرمند مي همچون پاك
يـا  نگارنـد   مـي  1راهبـان بـودايي كـه مندلـه    و مجامعت پرهيـز نمايـد، ماننـد     دناز خور و معمولاً

 نن هنـري، تقريبـاً  علاوه بر اين، در ايـن س ـ . سازند هايي مي هاي بومي امريكا كه شن نگاره نشم
پردازي وجود دارد كـه در  ها، نقشها، و نماد ها، رنگ بكها، س رسانه ههايي دربار العملهميشه دستور

  .)همان( خلق تصوير ديني بايد از آن متابعت شود
ين نـوع  ا :رود به كارالهياتي  چنين ، آموزشي و همافزون بر اين، هنر ممكن است براي اهداف

ي و نمادهـا  تجسمت و سنن اعتقادي را با استفاده از تصاوير اول اساسي و رواياز هنر ديني، كه اص
تواند بـراي   يداري مينيايش د اصطلاحِ. شود مي ناميده 2»ديداري گزاري آيين«، كشد به تصوير مي

ايـن امـر،    .رود به كارگرايانه دارد،  يينآكاركرد  ،رو گونه است و از اين مقدسهنري كه نيايشي يا 
بـه تصـاوير و    ،كـه در آنهـا هنـر ممكـن اسـت     چرا  ،باشد صادق مي  4و شينتو 3مورد اديان دائودر 

                                                                                                                                               
شود و اساساً نشانگر عالم  هاي مقدس هندو و بودايي به عنوان ابزاري براي مراقبه استفاده مي در آيينمندله نموداري نمادين است كه . 1

  :ك. ر. هستي است
Saunders, E. Dale, "Mandalas", Encyclopaedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), vol. 9, New 
York, 1987. 
2. Visual liturgy 
3. Daoism 
4. Shintoism 
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دهند يا عمـلاً   ميديداري نشان  به صورتاشيايي منتهي شود كه يا شيوه و حالت عبادت ديني را 
اعث ايجاد و پرورش نيـايش فـردي   هايي كه بتصوير. گيرند ميدر عبادت ديني مورد استفاده قرار 

هنـر  . بندي نمـود  طبقه 1تأمل ديداري هتوان در زمر را ميعبادات شخصي هستند   شوند يا منشأ مي
 ـ مثلاًتواند سمت و سويي عرفاني داشته باشد،  چنين مي هم ويـژه سـنن   ه آنچه كه در مسيحيت، ب

يـا نمـاد مفهـوم حضـور      نما به عنوانتوانند  ها مي اين تمثال ؛ارتودكس شرقي به وجود آمده است
آني با الوهيت باشـند؛ چنـين هنـري در     اتحاداي براي تعالي شخصي و  پشتيبان يا وسيله دس،مق

هـا و   نقـش  :توانـد صـرفاً نمـادين باشـد     هنر دينـي مـي  . شود عرفان ديداري ناميده مي ،اصطلاح
 ـاند و تنها بـراي آشـنايان، روشـن خواه    رفته به كارهايي كه براي انتقال پيام ديني  تمثال  ؛د بـود ن
تزييني باشد، چنانكه شـايد   ، صرفاهنر ممكن است ،در نهايت اينكه. اله در دين يهودقب سنتّانند م

هاي اسلامي و خطوط خوشنويسي آن، صادق  قعرّها و م تنبهاي هندسي م اين امر در مورد طرح
 ـعـباين است كه به تجـربة دينـي فـرد يا اجتـماع، ال ـدنبه ب ،وع از هنرـاين ن ؛باشد ايي ـدي زيب

توانـد   ر در هـر يـك از اديـان جهـان نيـز مـي      هن ،طور كلي به .)96، ص 2002پليت، (د ـشناختي بخش
توانـد تعليمـي و نيايشـي يـا      يعني يك اثر هنـري مـي  تركيبي از يك، يا كلّ انواع ياد شده باشد، 

و اشـكال  هـا   بنـدي برخـي از صـورت    همچنين بايد تأكيد كرد كه تقسـيم . عرفاني و نمادين باشد
كه طبق نظـر برخـي از   ) معماري اسلامي 3يتتين استلاكيتز ويـژگي( 2مقرنسدشوار است، مانند 

باشـد و در نظـر برخـي ديگـر صـرفاً       مي رتـدر عين كثخـداوند دت ـگران، نمايانگر وحـپژوهش
  .)139ـ 138، صص 1996كاپادونا، ( صورتي زيبا است 

  ديندارانچگونگي پذيرش اثر هنري توسط 

 و شـود  ناشي مي يديني از عوامل مختلفاثري  به عنوان ،توسط فرد معتقد ،دراك اثري هنريا
البته اين مقاله، با توجـه  . دهد شان ميهاي گوناگوني واكنش ن آن فرد نسبت به هنر ديني به شيوه

نگـاري دينـي    تـر بـر تمثـال و شـمايل     به اهميت تمثال در اديان بزرگ، و پرهيز از تطويل، بـيش 
 ـ    . ركز شده استمتم ي اسـت و شـامل معـرق، نقاشـي،     تمثـال، در برگيرنـدة هرگونـه تصـوير دين
، ص 1987كانـديا،  (گـردد   ه مـي كاري هر گونه طراحي بر روي چوب، شيشه يا پارچ سازي، كنده پيكره

67(.  

                                                                                                                                               
1. Visual contemplation 

 .شود دار ساخته مي كل پله پله و كنگرهنوعي زينت است كه به ش. 2
3. Stalactite 
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 امكـان  ات يا الوهيات است، بنابراين به فـرد بـا ايمـان   مقدس تجسماگر تصور شود كه تمثال 
فـرد   راسـخ  دااعتق ةواسطه ب ،چنين واكنشي. دهد و هميشگي به الوهيت را مي هواسط بيدسترسي 
  .آيد به وجود مي، ها تمثالو قدرت  خداوندذات اصل اعتقاديِ مقدس بودن ه ب مؤمن

از حضـور الهـي ارايـه     ،تيكه تمثال تجلـي مـوقّ   اين استدومين واكنش ديني نسبت به هنر 
ي كـه در آغـاز   مقدس ـ، هماننـد نيـروي   تاست، اما حضور الهي گذرا اساگرچه تمثال پايا . دهد مي

و سـپس هنگـامي كـه مراسـم پايـان       شـود  1اشود تا وارد تمثال شـيو  مراسم آييني، فراخوانده مي

بـه  در نظر ديگران، تمثال يادآور هميشـگي حقيقـت الهـي اسـت و     . كند پذيرد، آن را ترك مي مي
 بـه عنـوان  نـه   ،اين واكنش نسبت به تمثال. رود مي به كاركمكي اساسي در عبادت فردي  عنوان
 ـ      به عنوانات، بلكه مقدسيا ظرف موقت  تجسم د بازتـابي ديـداري از وجـود الوهيـت، مـورد تأكي
در  و چنين تمثالي، به نيايش الوهيـت بپـردازد   هواسطه تواند ب فرد با ايمان مي اين رو،از . باشد مي

آغازين بـراي   هنقط به عنوان ،چنين ممكن است يك تمثال هم. به عبادت مشغول شود آنپيشگاه 
 ـ  . رود به كارديني  ها تجربيمراقبه  دنبـال فراتـر رفـتن از    ه اين تمثال در نظر فرد با ايمـاني كـه ب
به مرور اهميـت خـود   عرفاني به وحدت بي شكل با الوهيت دست يابد، اي  ل است تا به شيوهاتمث

 ،ها را مورد عبادت فـردي قـرار دهنـد    به جاي آنكه اين تمثال نيز برخي ديگر. دهد را از دست مي
بـا الوهيـت    مسـتقيما  شـكنان  شـمايل  ،در مقابل .كنند تنها براي اهداف تعليمي از آنها استفاده مي

آنهـا از روي تـرس يـا     .تمثال ندارند هگران نقش واسطهبه نيازي  ،كنند و در نتيجه ارتباط برقرار مي
  .)140ص  ،1996كاپادونا، ( را نابود كنند ها تمثالآنهاست كه  هرند كه اين وظيفپندا بدگماني، مي

هـاي دينـي قـادر اسـت كـه بـه        ماهيت واكنش فرد با ايمان هرچه باشد، او به واسطة تمثـال 
اشـيايي   آثار هنري دينـي، صـرفا  . اشته باشدطريقي قدرت الهي را تجربه كند يا در آن مشاركت د

فردي در انتقـال نيـروي    هاي منحصر به ، بلكه واسطهيا مواد رنگين نيستندساخته از چوب، سنگ 
آور اين امرند كه الوهيت محدود به يك تمثال يـا يـك مكـان    چنين ياد آنها هم. باشند روحاني مي

ختي و شـنا  ناپذير ابعاد زيبايي ها بخش جدايي تمثال با وجود اين،. نيست، بلكه همه جا حاضر است
مذهبي براي آنهـا در نظـر   اي در بناهاي  هژشوند و اغلب، محل وي ني محسوب ميآييني عبادت دي

مؤمن را از  چنين فرد شوند و هم ي ديني باعث تشخيص مكان مقدس ميها تمثال. شود گرفته مي
بازتابي از پيكـر الـوهي    به عنوان خود ،در برخي سنن ديني بدن انسان   .سازند فضاي ديگر جدا مي

 ،جسـم فـرد مـؤمن    ايـن رو، شده اسـت و از   ذكرهدف تحليل  به عنوانيا و بانوان  ايزدان و ايزد
 ،مراسـم دينـي   ةعبادت كننده يا اجرا كنند جسم. باشد زيبا شناختي براي عبادت ديني مي مجرايي

                                                                                                                                               
1. Śiva 
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ييني و يـا از طريـق انجـام    آهاي  پوشرها يا س ييني مانند نقابآاز طريق پوشيدن جامه يا اشيايي 
  .)149 ، ص1987بوركهارت، (شود  مي دلحاظ معنوي قدرتمن بها رنگ كردن بدن، كوبي ي خال

  ها نسبت به تمثال يدين رويكردهاي

يعنـي داراي شـريعت مكتـوب، سلسـله مراتـب، اصـول، اعتقـادات و        (اديان، چه رسمي  ههم
 تنسـب  خاص خود را هاي ، نگرش)شفاهي، آيين و اسطوره سنتّيعني مبتني بر(چه بدوي ) نيايش

 2، غير شـمايلي 1شمايلي تحت عنوانتوان  هايي را عموماً مي چنين نگرش. دارندها  به هنر و تمثال
  .بندي نمود تقسيم 3هنشكنا و شمايل

 نگرش شمايلي

انگارانـه مبتنـي بـر     اي انسـان  است و تمثال را پيكـره  ها تمثالطرفدار كاربرد  ،نگرش شمايلي
در شكل افراطي آن بـه   ،اين نگرش شمايلي. كند ير ميخته شده و قابل مشاهده، تفسحقيقتي شنا

يت اوليـه، و  سيحدر م مقدسخوب آن، توصيفات شخصي روايات كتاب  هنمون. رسد پرستي مي بت
هـاي كليسـاهاي گوتيـك ماننـد كليسـاي       هاي رنگي پنجره بيزانسي و شيشه شهاي منقو شمايل

  .)140ص  ،1996كاپادونا، (است  4شهر شارتره

  شمايلي نگرش غير

توصـيفي   بـه عنـوان  امـا آنهـا را    ،كنـد  ها حمايت مـي  نگرش غير شمايلي نيز از كاربرد تمثال
نمـايي  اش از باز اين نگرش در شكل افراطي. نمايد مقدس، تفسير مييا تلميحي از حقيقت  يندنما

حمايـت   بعـدي، آميز و نسبتاً تـك  پردازي رازپرهيزد و در عوض از نماد پيكر انساني مي به صورت
نمـادگرايي هندسـي    ، يشنو خـداي هنـدو  وهاي انتزاعي  صورت توان مي هاي آن نمونه از .كند مي

بـراي كليسـاي كوچـك     5چون آنهايي كه توسط ماتيس ،هاي قرن بيستم هاي رنگي پنجره شيشه
منشـوري آسـماني در كليسـا     هدر جنوب فرانسه طراحي شده بود تا به ايجاد جلو 7در ونس 6سررو

 .كند كمك مي

                                                                                                                                               
1. Iconic  
2. Aniconic 
3. Iconoclastic 

4. Chartres : ن معروف استآمركز اوراي لوآر واقع در شمال فرانسه و در جنوب غربي پاريس كه كليساي.  
5. Matisse 
6. Rosaire 
7. Vence 
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  شكنانه نگرش شمايل

در كنـد و   نفـي مـي   ،چـه نمـادين  و  چه پيكره مانند ،نقش تمثال را شكنانه كلاًً نگرش شمايل
چنـين نگرشـي باعـث ايجـاد     . اشـد ب هـا مـي   اش به دنبال از بين بردن تمامي تمثال شكل افراطي

، از اواخـر قـرن   1نويژه پيـروان كـالو  ه تر كليساهاي پروتستان، ب هاي بيش پنجره ههاي ساد شيشه
  .)همان( شانزدهم شد

هـاي آنـان    ي با هنـر دارنـد، در نگـرش   تنوعاديان روابط مبهم و م هگونه كه هم درست همان
گونـه نگـرش   يكي از اين چند  هاغلب اديان در زمر. هايي وجود دارد نسبت به تمثال نيز گوناگوني

شـمايلي؛ غيـر   شـكنانه؛ شـمايلي تـا غير    شمايلي؛ شمايلي تا شمايل: گيرند نسبت به تمثال قرار مي
مثـال ديـن    به عنـوان هر چند . شكنانه شكنانه؛ يا شمايل تا شمايلي؛ غير شمايلي تا شمايل شمايلي

كه دين بـودايي و ديـن    ها بودند، در حالي اين نگرش ههم ههندويي و مسيحيت زماني در برگيرند
را در عبـادت و اعمـال دينـي، وارد     ها ثالتمتدريج ه هندويي با نگرشي غير شمايلي آغاز شدند و ب

، نگرششان نسـبت بـه تمثـال و نقـوش دينـي      تنوعو  تحولبا يافتن  ،هر يك از اين اديان. كردند
ي نسـبت بـه تكـريم    تنـوع هـاي م  طور همزمان، نگرشه چنين ممكن است ب هم. هنر، تغيير يافت

هـم   ،هنـر مسـيحيت اوليـه    ؛مسيحيت مثال در به عنوان. وجود داشته باشد سنتّدر يك  ها تمثال
) كاري شده، نهي شده اسـت  هاي كنده در عهد عتيق تمثال(شكنانه  هاي شمايل ثير نگرشأتحت ت

آن نسـبت   هگانبا رسميت يافتن مسيحيت، نگرش دو لي بوده است، امايهاي غير شما و هم نگرش
  .)همان(آمد شكنانه در  هم شمايلهم شمايلي و  به صورتيبه تمثال، 

هـاي دينـي،    انسان انگارانه، دست كم در حوزه هنر اسلامي نيز با طرد و حذف هرگونه تمثال
كند كه واقعاً خودش باشد و به جاي آنكه روح خـويش را بـه خـارج از خـويش      به آدمي كمك مي

) عبـد (و هـم بنـده   ) خليفـه (فرافكند، در مركز وجودي خويش كه در آن، در آنِ واحد هم جانشين 
انديشد كه به انسان كمـك   در تماميت خود به ايجاد فضايي ميهنر اسلامي . رام بگيردخداست، آ

 كـاملا بنابر اين از هرچـه كـه بتوانـد، حتـي در حـدي      . كند تا كرامت ازلي خويش را محقق سازد
ي يهيچ چيز نبايـد ميـان انسـان و حضـور نـامر     . جويد تلقي شود، احتراز مي» بت«موقتي  نسبي و

  .)224ـ223، صص 1383بوركهارت، ( شودل يخداوند، حا
ي يا نوشتاري، احكـام  سنتّهاي  بر اساس آموزه ها، ثالنسبت به تمدين در برخي موارد، نگرش 

رويكرد الهياتي كه مورد حمايت مقامات كه هر چند، گاهي ممكن است . ودش ر ميو اعتقادات مقرّ
استاد خوشنويسـي  براي مثال ل نشود، بدان عمو دين است، نزد غير روحانيون مورد پذيرش نباشد 

                                                                                                                                               
1. Calvin 
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ِاز هرگونـه  را  مبتـديان آورد،  ن بازتـاب مراقبــة خـود بـه وجـود مـي      به عنواكه آثار جوهر را  1نذ
  .)135، ص 2002پليت، (كند  تصويرسازي منع مي
كـه برخـي    طبيعي آكنده از قدرت معنـوي هسـتند، در حـالي    به طور مقدسهاي  برخي تمثال

خود به خـود مقـدس يـا قدسـي     شود،  ديني كه محترم شمرده مي يتمثال. يابندتقديس  ديگر بايد
هـاي   گونه تمثال اين. احترام و ستايش استچنين تمثالي بنا به تقدس بنيادينش شايستة . گردد مي

بشـرند،   ةالهام گرفتـه و سـاخت  به شكلي هاي ديني ديگر كه  توان از تمثال چنين مي را هم مقدس
به دسـت  : به يوناني( 2ها نساخته ـ انسان مقدس،هاي  ك گروه جالب توجه از تمثالي. متمايز نمود

. باشـند  او مي ةهم الهام گرفته از خدا و هم ساخت ،مؤمنان ههستند كه به عقيد) انسان ساخته نشده
مثـال بسـياري    به عنوان(اند  كاملاً در طبيعت شكل نگرفته ،انسان نساختههاي  اين تمثال تر بيش
 ـ   تمد هاي تمثالهاي شيوا يا بودا يا  تمثالاز  ماننـد   )وريربـا ( هـاي مـادر   الهـه  ةهـا از دسـت رفت

 ـ متعلق 3ميهاي سياه رنگ حضرت مر تمثال توسـط پطـرس    ،شـود  گفتـه مـي  كـه   4راتبه مونتس
يـا اينكـه   و  )دوباره كشف شدميلادي  880 ميلادي پنهان شده بود و در سال 50در سال  مقدس

و  6سـوس فا ،5چنانكه در مورد تنديس آرتمـيس  ،اند به قلمروي زميني فرو افتاده سمقدازقلمروي 
هـاي دسـت    ديگـر تمثـال   ،رود مـي  گمـان . شـود  گونه تصـور مـي   ت ايندر تب نآهني 7توكچاكس
توسـط خداونـد نقـش شـده      مسـتقيماً  ،9اي ورونيكا يا روسري افسانه 8ساداي اداي چون ر نساخته
شـوند،   تصور مـي هاي معاصر  نگاره رهچهها هستند كه  جالب ديگري از تمثال چنين گروه هم. است
 ،اسـت داشـته   مقـدس تا هنرمندي كه خود شخصـيتي   نشسته مي مقدسيكه شخص دان سبب ب

 بـه دسـت   ،شـود  گفتـه مـي  كه (اي بودا  ؛ مانند تمثال صندل چوبين اسطورهاو را نقاشي كند ةچهر
ها سفر كرده بودند تا اين اثر را در حضـور بـودا خلـق     به آسمانكه به وجود آمده است هنرمنداني 

قـديس،   10توسط لوقـاي  شود ميكه گفته (از مريم عذرا و كودك  بسياريهاي  نگاره رهچهو  )كنند
  .)70، ص 1987كانديا، () نقاشي شده است

                                                                                                                                               
1. Zen 
2. acheiropoietai  
3. Black Madonna 

4. Montserrat :جزيره اي متعلق به بريتانيا از گروه ليوارد در وِست اينديز واقع در ميانة شمال و جنوب قارة امريكا.  
5. Artemis 
6. Ephesos 
7. Thokchaks 
8. Mandylion of Edessa 

9 .Veil of Veronica: آلود مسيح شكنجه ديده را در مسيري كه قرار بود او  اورشليم، با روسري خود سيماي خوناند ورونيكا، بانوي  گفته
  .را به صليب بكشند، پاك كرد

10. Luke 



  ����157   رويكردهاي ديني به هنر مقدس

 

 

  مــورد احتــرام و ســتايش مؤمنــان قــراريعنــي تمثــال معجــزه آســا، نــه تنهــا  ،ديگــر هدســت
مثـال تمثـال خـداي     به عنوان هايي، لاثچنين تم. كند هم دريافت مي قرباني بلكه نذر و ،گيرد مي 

هـاي جسـمي،    ها، امراض و ناتواني ويژه شفاي بيماريه قادر به انجام معجزات و ب  ،1هشَنهندي گَ
بـراي  . باشـد  هاي سـالم از آنهـا مـي    كردن زنان نازا و متولد كردن بچهاز بين بردن موانع و باردار 

 ـ  به عنوان(ها  بودن برخي از تمثالمعجزه آسا  اثبات مسـكو،  [ 2رمثال تمثال مريم عـذرا در ولاديمي
دهنـد،   ريزنـد، بـوي معطـر مـي     اشـك مـي   هـا  تمثـال كه اين  شود گفته مي، ])ترتياكوف هنگارخان
 ـ .كنند يا تشعشعاتي درخشنده دارند هايي از روغن يا خون جاري مي هرگ هـاي   دهمؤمنان چنين پدي

 .داننـد  مـي مـي بدشـگون   يعلااي از مواقـع   و در پـاره بخش  هايي اطمينان نشانهگاهي فيزيكي را 
سا، براي دفاع از شهرها يا كشورها و يا ايجاد آب و هـوايي  آ هاي معجزه تمثال توان از همچنين مي
ه برخـي  ود كش در نهايت، تصور مي .)140ص  ،1996كاپادونـا،  ( ري جستاروي محصول، يخوب براي د

ناسـب از جانـب منـابع ديگـر     م كه به طور شايسـته احترام و ستايشندهاي ديني تنها زماني  تمثال
هاي تقديس كه نيـروي الهـي    اين آيين .تقديس شوند) يا مقامات ديني مقدساشخاص الوهيت، (

  .اند تاكنون وجود داشته مصر باستانزمان  كنند، از را به تمثال ديني القا مي
ديديم كه با توجـه بـه اهميـت هنـر دينـي و آثـار هنـري در هـر يـك از اديـان،            ،هايتدر ن

شايد نتوان به صراحت هيچ يك از آنهـا  . رويكردهاي متفاوتي نيز در اين راستا قابل مشاهده است
حضور نيرومند هنر ديني به عنـوان   ،را محكوم كرد و يا به راحتي پذيرفت، اما آنچه كه مهم است

توانـد   دهـد و مـي   ت قدسي را به عالم مادي پيوند مـي اطي بسيار با اهميت است كه ساحابزار ارتب
  .ودي روحاني را در پي داشته باشددركي معنوي و شه

                                                                                                                                               
1. Ganesha 
2. Virgin of  Vladimir 
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